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خــط لولــه انتقــال ســوخت قاچــاق بــه طــول 
30کیلومتر در ســواحل بندر کلاهی در شهرستان 
مینــاب کشــف شــد. مــرزداران پایــگاه دریابانــی 
مینــاب بــا اســتفاده از اشــراف اطلاعاتــی مطلــع 
شــدند قاچاقچیــان در ســواحل بندرکلاهــی ایــن 
شهرســتان به طــرز ماهرانــه ای اقدام به جاســازی 
در  قاچــاق  ســوخت  انتقــال  لولــه  خــط  چنــد 
زیرماسه های دریا کرده اند. در ادامه این عملیات 
انشــعاب لوله هــا را کــه در زیر ماســه های ســاحل 
جاسازی شده بود، کشف کردند. قاچاقچیان این 
خطوط لوله  را در زیرماســه ها و آب دریا جاســازی و 
از آن طریــق ســوخت را از ســاحل بــه دریــا و بــه 
شــناورهای متخلــف انتقــال می دادند. ســرانجام 
مامــوران 30کیلومتــر لولــه انتقــال ســوخت را بــا 

بیرون کشیدن از زیر ماسه ها، منهدم کردند.
دبیر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق کــودک از 
اعلام جرم ایــن مرجع علیــه پدری در شــهر اردکان 
یزد کــه فرزنــد دو ســاله خــود را بــه مصــرف قلیان 

ترغیب می کند، خبر داد.
محمود عباســی در این باره گفت: در شــبکه های 
مجازی پدری در شهرســتان اردکان پسر دو ساله 
خود را تشویق به مصرف قلیان می کند. شکایت 
بــه دادســتان اردکان انجــام گرفت و خواســتیم تا 
این فرد بــه لحــاظ ســوءرفتار و اســتفاده ابــزاری از 
کودک و همچنین در اختیار گذاشتن مواد دخانی 

تحت تعقیب قرار گیرد.
دو آتش نشــان فداکار که در عملیــات اطفای 
حریــق در یک ســاختمان در کــوی فــردوس تبریز 
مصدوم شــده بودند، راهی بیمارســتان شــدند و 

حال یکی از آنها وخیم است.
صالح امانی و بهزاد ســلطان علــی زاده، با فداکاری 
موفــق بــه نجــات جــان یــک دختــر ۱۲ســاله و پــدر 
۴۲ســاله او از حادثــه آتــش ســوزی در طبقــه اول 
ســاختمانی در کــوی فــردوس تبریــز شــدند امــا 
خودشــان مصــدوم و بــه بیمارســتان انتقــال 
یافتند. صالح امانی در کماســت امــا حال عمومی 
بهــزاد ســلطان علــی زاده خــوب اســت. در ایــن 
آتش ســوزی ۲0نفــر از ســاکنان ســاختمان هفــت 
طبقه در کوی فــردوس تبریز دچار گرفتاری شــده 

بودند که با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.
آتش ســوزی کانکــس در اصلانــدوز مغــان به 
مــرگ دو نفــر منجــر شــد. وقــوع آتش ســوزی در 
قشــلاق حاج باینــدر بخــش اصلاندوز بــه پلیس 
گزارش شــد. همزمــان با حضــور پلیــس در محل 
مشــاهده کردنــد حادثــه آتش ســوزی در داخــل 
خ داده که بر اثر آن دو کارگر فوت شدند  کانکس ر
و کارگــر دیگــری بــه علــت ســوختگی شــدید در 
بیمارستان بستری شد. انفجار کپسول گاز علت 

این حادثه مرگبار بود.
مردی که درپی اختلاف ملکی، فردی را کشته و 
اقدام به خودزنی کرده بود، راهی بیمارستان شد. 
وقوع درگیری میان چند نفر در یکی از روستاهای 
حسن آباد شهرســتان ســنندج به پلیس گزارش 
شــد.  ماموران کلانتری۱9 برای بررســی موضوع به 
محل اعزام شدند. با تحقیقات محلی معلوم شد 
داشــتند،  ملکــی  اختــلاف  هــم  بــا  کــه  نفــر  دو 
دعوای شــان شــده و بــه دنبــال آن یکــی از آنهــا 
دیگری را با شــلیک گلوله به قتل رســانده اســت. 
پلیس به دنبــال عامل جنایت بود که مطلع شــد 
قاتل اقدام به خودزنی کرده و زخمی شــده اســت. 

او را یافتند و متهم به بیمارستان انتقال یافت.  
مــردی بــه جــای شــکار کبــک بــه دوســتش 
شــلیک کــرد و او را کشــت. مامــوران انتظامــی 
شهرستان مرودشــت اســتان فارس، جسد مرد 
۴9ســاله ای را در تنــگ چاهــوردی یافتنــد کــه بــا 
شــلیک گلوله ســلاح شــکاری فوت شــده بود. در 
جریــان تحقیقــات محلــی معلوم شــد عامــل این 
تیراندازی مرگبار دوســت مقتــول بوده کــه بعد از 
۱۲ســاعت جســت و جــوی پلیســی در ارتفاعــات 
کوهســتانی بازداشــت شــد. او اعتــراف کــرد بــرای 
شــکار پرنده و کبــک رفته بودنــد که اشــتباهی به 
جای کبک به دوستش شلیک کرده و باعث مرگ 

وی شده است.
دزدانی که عاشــق ســماورهای قدیمی بودند، 
بازداشت شدند و به سرقت ها ی سریالی اعتراف 
کردند.یازدهم فروردین امســال ماجرای ســرقت 
مغازه سمســاری به کلانتری ســیدخندان گزارش 
شــد و در ادامــه پرونــده بــه پایــگاه چهــارم پلیس 

آگاهی تهران ارسال شد.
با تحقیق ازشاکی معلوم شد سارقان با هوا برش، 
قفل مغازه را بریده و تعدادی سماور زغالی روسی 
قدیمــی بــه ارزش حــدود 500میلیــون تومــان را 
دزدیده اند. در جریان تحقیقات پلیســی مردی به 
نام حبیب که شباهت زیادی به تصویر ثبت شده 
از دوربین های مغازه شــاکی داشــت، شناسایی و 
او که در خیابان ولگردی می کرد به عنوان مظنون 
اصلی بازداشت شد. حبیب در تحقیقات اعتراف 
کــرد ایــن دزدی را بــا دو مــرد و یــک زن انجــام داده 
اســت. همدســتان متهم بازداشــت و تعدادی از 

سماورهای سرقتی هم از آنها کشف شد.

ح صاعقه و دســتگیری  فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای هفتمین مرحله از طر
38۱ سارق و قاپ زن و زورگیر خبر داد.

به گــزارش جام جــم، ســردار حســین رحیمی با اشــاره بــه اجــرای هفتمیــن مرحله از 
ح صاعقه پلیس پیشــگیری  ح صاعقه، اظهار کــرد: در اجرای هفتمین مرحله طر طر

3۴5 ســارق و 36 قــاپ زن و زورگیــر دســتگیر شــدند. وی بــا اشــاره بــه کشــف و 
جمــع آوری ۴57 قبضــه ســلاح ســرد نامتعــارف از قبیــل قمــه، شمشــیر و اســلحه 
ح ۱7نفر از اراذل و اوباش و حاملان ســلاح ســرد  شــکاری غیرمجاز افزود: در این طر
و گرم نیز دستگیر شــدند. ســردار رحیمی با اشــاره به کشف ۲6 دســتگاه خودروی 

ح 3۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف  مسروقه گفت: در اجرای این طر
گردید. رئیس پلیــس پایتخت افزود: در رابطه بــا توزیع کنندگان مــواد مخدر نیز در 
ح ۱۱5 نفر دســتگیر و از این خرده فروشــان مواد مخدر ســه کیلو و 7۴۲ گرم  این طر

مواد مخدر کشف گردید.

دستگیری 381 سارق در تهران

کوتاه از حوادث

مــرد اعدامی که به دلیل اختــلاف مالی با همکار ســابقش او را 
کشته و ۱3 سال در زندان به سر می برد، با بخشش اولیای دم 

از مجازات مرگ نجات یافت. 
به گــزارش خبرنــگار جام جم، کامــران 37ســاله، به اتهــام قتل 
ج به ســر می برد و  طلبکارش ۱3ســال در زندان رجایی شــهر کر

در یک قدمی حکم قصاص بود. 
او بیســتم بهمــن ســال 87، مــرد طلبــکار را بــه اتــاق کاهگلــی 
در یکــی از روســتاهای حوالی گلدســته اسلامشــهر کشــاند تا 
دربــاره اختــلاف مالــی حــرف بزننــد کــه او را بــا ضربه هــای چاقو 
کشــت و بــا ســرقت تلفن همــراه و موتورســیکلت مقتــول 
فــرار کرد. همان شــب بــه خانــواده مقتول زنــگ زد و بــا ادعای 

این کــه موتورســیکلت و گوشــی تلفــن همــراه مــرد جــوان 
امانــت دســتش اســت آن خانــواده را بــه محلــی کشــاند امــا 
خــودش حاضر نشــد و گوشــی مقتــول را خامــوش کــرد. 9 روز 
بعد جســد مرد طلبکار در باغ انگوری کشف شــد. با تحقیق از 
خانواده اش معلوم شد پســر ۲۴ساله شان در تولیدی کفش 
کار می کــرده و به کامران که همکار ســابقش بــوده پول قرض 
داده و احتمــال دارد از ســوی بدهــکار به قتل رســیده باشــد. 
در ادامــه از کارفرمــا و همــکاران مقتــول هم تحقیــق کردندکه 
معلوم شــد به کارفرمایش گفتــه امروز می روم تــا طلب خود را 

از کامران بگیرم.
 قاتــل فــراری ســرانجام در خانــه عمــه اش بازداشــت شــد و بــا 
ح کــردن ادعــای عجیب خــود به پلیــس گفت: پنج ســال  مطر
قبل با مقتول در تولیدی کفش کار می کردیم. از او پول قرض 
گرفتــم و دیگر نتوانســتم بدهــی ام را بدهم. او به قصــد انتقام 
مزاحــم خواهــرم می شــد و حتــی در راه دانشــگاه او را تعقیــب 
کــرده و از وی عکــس گرفتــه و تهدید بــه انتشــار آن می کــرد. از 
ایــن وضع خســته شــدم. او را بــه بهانــه پرداخت بدهــی به باغ 

انگوری کشانده و با ضربه های چاقو کشتم. 
او پس از محاکمــه در شــعبه 7۴ دادگاه کیفری اســتان تهران 
و بــا درخواســت اولیــای دم حکــم قصاص گرفــت. ایــن رای در 
شعبه ششــم دیوان عالی کشور تایید و به شــعبه اول اجرای 

احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. 
متهــم در یک قدمــی اجــرای حکــم قصــاص بــود تــا این کــه بــا 
تــلاش واحد صلح و ســازش اجــرای احــکام دادســرای جنایی، 
 رضایــت خانــواده مقتــول جلــب و قاتــل بعــد از ۱3 ســال

 بخشیده شد.

دو پســر جــوان کــه متهــم هســتند دختــر 
ناتوان ذهنی را فریــب داده و مــورد آزار و اذیت 
قــرار داده انــد، در دادگاه کیفــری یــک اســتان 
تهران پای میز محاکمه قرار گرفتند. متهمان 
در جریــان تحقیقات منکــر آزار دختــر نوجوان 

شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار جام جــم، یک ســال قبل 
ح  زنی با مراجعه به ماموران پلیس تهران با طر
شکایتی گفت: دو پسر جوان با فریب دخترم 
او را بــه خانــه ای بــرده و قربانــی نیت شــیطانی 

خود کرده اند. 
ایــن زن در شــکایت خــود گفــت: دختــرم 
ناتوان ذهنــی و ســاده لوح اســت. مدتــی قبل 
متوجــه شــدم او بــا پســری تلفنــی در ارتبــاط 
اســت. بــا مشــاورش صحبــت کــردم کــه او 
پیشــنهاد داد کم کم او را از این رابطه دور کنم 
تا شــرایط دخترم بدتر نشــود. به همین خاطر 
اجازه دادم زیــر نظر من تلفنــی صحبت کنند. 
یک روز شــروین جلــوی در خانه آمــد و دخترم 
اجــازه گرفت پاییــن بــرود و با او صحبــت کند. 
بعد از حــدود ۱0 دقیقه با تلفــن دخترم تماس 
گرفتــم که بــه داخــل خانــه بیایــد امــا تلفنش 
خامــوش بــود. ســرانجام ســاعت 8 شــب 
تلفنــش روشــن شــد و فهمیــدم شــروین و 
دوســتش دخترم را فریــب و مــورد آزار و اذیت 

قرار داده اند. 
پرونــده در ادامــه بــه شــعبه ۱۲ دادگاه کیفری 
یــک اســتان تهــران ارســال شــد کــه دختــر 

حادثــه  روز  گفــت:  تحقیقــات  در  نوجــوان 
شــروین بــا مــن تمــاس گرفــت و خواســت 
همدیگــر را ببینیــم. او تهدیــد کــرد اگــر بــه 
حرف هایــش گــوش ندهــم جلــوی خانه مان 
می آیــد و آبروریــزی راه می اندازد. مجبور شــدم 
بــه دیدنــش بــروم. او ادعــا کــرد اگــر یکــی از 
دوستانش به نام شایان مرا بپسندد، ازدواج 
می کنیــم. به خانه دوســت شــروین رفتیم که 
در آنجا شایان مرا آزار داد. از شروین خواستم 

مرا نجات دهد که او هم مرا مورد آزار قرار داد. 
در ادامــه دختــر نوجــوان بــه پزشــکی قانونی 
معرفی شد که پزشکان، آزار و اذیت او را تایید 

کردند.
دو متهم در ادامه در دادگاه پای میز محاکمه 

قرار گرفته و در این جلسه مادر و دختر دوباره 
ح کردند. شــروین هم در  شــکایت خود را مطر
دفاع از خود گفت: من و دختر نوجوان تلفنی 
ارتباط داشتیم. او مدعی شد قصد ازدواج دارد 
و اگر فرد مناســبی را می شناســم به او معرفی 
کنم. من هم شــایان را بــه او معرفی کــردم. روز 
حادثــه او را بــه دیدن شــایان بــرده و نمی دانم 
چه اتفاقی بین آنها افتاد اما من شاکی را مورد 

آزار قرار ندادم.
در ادامه شــایان در جایگاه قــرار گرفت و منکر 
آزار دختر نوجوان شد و گفت: هیچ اجباری در 

کار نبود و با زور این کار را انجام ندادم.
بــرای  قضــات  متهمــان  دفاعیــات  از  پــس 

تصمیم گیری وارد شور شدند.

تل بدهکار بعد از 13 سال  توان ذهنیبخشش قا محاکمه آزارگران دختر نا

ظهر یکم آذر سال گذشــته، خبر پیدا شدن جسد پســربچه ای در یکی از خرابه های مهرشهر مثل بمب در   

محمد غمخوار

حوادث

محله پیچید و اهالی کنجکاو و نگران خود را به آنجا رســاندند. جسد متعلق به پسربچه ای حدود هفت ساله 
ح روی تمام بدنش دیده می شد. جسد در میان پتویی قهوه ای قرار داشت.  ثار سوختگی و ضرب وجر بود که آ
ج پیکر پســربچه به پزشکی قانونی  با تحقیقات مقدماتی در محل کشف جسد، با دســتور بازپرس جنایی کر
گاهی البرز تحقیقات دراین باره را آغاز کردند  منتقل شد و تیمی از ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آ
اما هیچ ردی از هویت پســربچه به دســت نیامد. در ادامه با دســتور قضایی عکس جســد در رسانه ها منتشر 
شــد. بعد از گذشــت پنج ماه از این جنایت، زنی هراســان با پلیس تماس گرفت و مدعی شد جسد متعلق به 
پســرش به نام آرش اســت. ماموران بعد از تحقیق از این زن دریافتند عامل جنایت ناپــدری آرش بوده که مرد 
معتاد دســتگیر شــد و به قتل اعتراف کرد. در پشــت صحنه یک جنایت این هفته ســراغ این پرونده رفته و در گفت وگو با ناپدری و مادر 

،  ریشه های وقوع این جنایت هولناک را بررسی کردیم. گاهی استان البرز قربانی کودک آزاری و همچنین رئیس پلیس آ

گفت وگو با مرد شیشه ای که پسربچه 6 ساله را کشت

با اصرار مادرش، شکنجه اش می دادم
پشت صحنه       یک ماجرا

اثرات مخرب شیشه را 
جدی بگیرید 

   بررســی ایــن پرونده 

سرهنگ محمد 
نادربیگی

گاهی  رئیس پلیس آ
البرز

و  دلایــل  بــا  را  مــا 
ریشه های مختلفی برای 
روبــه رو  قتــل  ارتــکاب 
می کند. دلایلی که ریشه 
اصلــی آن اعتیاد اســت. 
به خصــوص اعتیــاد بــه 
صنعتــی  موادمخــدر 
و  پــدر  شیشــه.  ماننــد 
مــادر این کــودک معتاد بــوده و بــه علــت زندانی 
، از هــم جــدا می شــوند. مــادر بعــد از  شــدن پــدر
جدایی به جــای اصلاح رویــه زندگی این بــار با مرد 
معتادی هم خانه می شود که اعتیاد شدیدی به 
شیشــه دارد. بررســی جســد پســربچه نشــان 
می دهد او مدت زیادی تحت شکنجه بوده و آثار 
ح و ســوختگی روی بدن او وجود دارد.  ضرب وجر
پســربچه  حــال  وخامــت  متوجــه  وقتــی  آنهــا 
می شوند به جای انتقالش به بیمارستان، او را در 
خانه نگهداری کــرده و بعد در بیابانــی رها کردند. 
ماده مخدر شیشه یک ماده محرک و از خانواده 
آمفتامین هاســت و علاوه بــر این کــه اعتیــادآور 
دچــار  را  مصرف کننــده  فــرد  به شــدت  اســت 
وابســتگی فکــری و روانــی می کنــد. در ادامــه 
مصــرف، اثــرات روانــی شــامل احســاس اجبــار 
شــدید به مصرف، افت کارکــرد، رفتــار تکانه ای و 
ناگهانــی، رفتــار اجبــاری و تکــراری، پرخاشــگری و 
بی قــراری، نوســانات عاطفــی و خلقــی، بدبینــی 
شــدید به خصوص به خانواده، توهم و هذیان و 
گوشــه گیری در فــرد بــروز می کنــد. مصــرف ایــن 
ماده مخدر و اثــرات آن باعث وقوع قتل به دلیل 
ســوء ظن و توهــم، رفتارهــای خشــن و درگیــری 
توســط فرد معتاد می شــود. افرادی که معتاد به 
شیشــه در خانه دارند برای تــرک او و از بین بردن 
آثار روانی مــواد بایــد از مشــاوران و کارشناســان 
کمــک بگیرند، زیرا هــر اقدام غیرمعقولی توســط 

آنها بعید نیست.

خمار است و به زور حرف می زند. سعی 
می کند مادر آرش را مقصر ماجرا نشان 
دهــد و خیلی خونسرد از شکنجه های 
پسربچه می گوید. ادعا می کند قصدش 
تنبیه آرش بــوده و نمی خواسته باعث 
ــادرش مـــرا ترغیب  ــ ــ مـــرگ او شــــود. »م
ــم. حتی  ــن مـــی کـــرد کـــه آرش را تــنــبــیــه ک
خودش چوب و شیلنگ به من می داد. 

فکر نمی کردم او بمیرد.«
چند سالته؟

37 سال.
معتادی؟

بله، شیشه می کشم.
چند ساله؟

خیلی ساله. یادم نیست.
سابقه داری؟

دو بار به خاطر مواد دستگیر شدم.
تا حالا برای ترک اقدام نکردی؟

خواستم اما نمی شد.
چرا از همسر اولت جدا شدی؟

به خاطر همین اعتیادم. وقتی دید ترک 
نمی کنم، جدا شد.

بچه هم داشتی؟
بله. دختری داریــم که ۱3ســالــه است. 

بعد از طلاق پیش مادرش ماند.
با مادر آرش چطور آشنا شدی؟

هــر دو مــعــتــاد هستیم و در خیابان 
ــدان  ــ ــرش در زن ــوهـ ــم. شـ ــدیـ آشـــنـــا شـ
ــرده بــود.  بــود و او و پسرشان را تــرک ک
وقــتــی فــهــمــیــدم او هـــم تــنــهــاســت و 
از همسرش جــدا شـــده، بــه خانه من 

رفتیم. 
از ابتدا می دانستی پسری دارد؟

بله. من با آرش مشکلی نداشتم.
ــر روز  ــ ــ ــن هـ ــ ــی ــ ــم ــ ــر ه ــ ــ ــاط ــ ــ ــه خ ــ ــ بـ

شکنجه اش می کردی؟

مــادرش مقصر است. او وقتی می دید 
رابــطــه مــن و آرش خـــوب اســـت کــاری 
مــی کــرد کــه مجبور شــوم آرش را کتک 

بزنم.
ــــک مــــــــــی زدی یـــــا بــــدنــــش را  ــت ــ ک

می سوزاندی؟
سوختگی ها برای روز آخر است. بیشتر 

با شلنگ کتکش می زدم.
روز آخر چه اتفاقی افتاد؟

ــادر آرش بــه او پــول داد تــا از مغازه  مـ
بــرنــج بــخــرد. در مــیــان راه کیسه برنج 
پاره می شود و بچه از ترس برنج ها را از 
روی زمین جمع می کند و داخل کیسه 
مــی ریــزد. وقتی بــه خانه آمــد، مــادرش 
ــل برنج  ــ مــتــوجــه ســنــگــریــزه هــای داخ
شــد کــه آرش از تــرس گفت مــغــازه دار 
به او برنج کثیف داده اســت. مــادرش 
عـــصـــبـــانـــی شــــد و از مــــن خـــواســـت 

تنبیهش کنم.
اما تو شکنجه اش کردی.

تحت تاثیر مصرف شیشه بودم و او را 
با سیخ داغ ســوزانــدم و بعد بدنش را 
به بخاری چسباندم. بعد از کتک های 
من، مادرش او را به پشت بام برد و دو 
ساعت به نرده ها بست که با وساطت 
مــن آزادش کـــرد. صبح متوجه شدم 

به سختی نفس می کشد. 
ــان انــتــقــالــش  ــت ــارس ــم ــی ــه ب ــرا بـ ــ چ

ندادید؟
مادرش گفت او شناسنامه ندارد و اگر 

به بیمارستان ببریم دردسر می شود.
پس چه کار کردید؟

او را در میان پتویی پیچیده و داخــل 
صــنــدوق عــقــب گــذاشــتــم و بــه بیابان 

برده و رها کردم.
زنده بود؟

فکر نکنم، نفس نمی کشید.
دیگر به آنجا برنگشتی؟

شب، یک بار رفتم و دیدم جسد را پیدا 
کرده اند و برده اند. 

دخترت را هم کتک می زدی؟
نه. هیچ وقت او را کتک نزدم.

به خاطر این که فرزند خودت بود؟
نه. من آرش را هم دوست داشتم اما 
ــادرش مــرا ترغیب می کرد او را تنبیه  م

کنم.

کنم، نمی دانستم می میرد خواستم تنبیهش 

مردی کــه همســرش را بــه قتــل رســانده و جســد ســوخته او را در 
خودرو رها کرده بود، بازداشت شد.

ســرهنگ محمــد رضــا ایــران نــژاد، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
سیرجان در این باره به جام جم گفت: چهارم اردیبهشت امسال، 
فردی به پلیس اطلاع داد جسدســوخته زنی را در خودروی پژو۲07 

در محدوده دانشگاه آزاد یافته اســت. بعدازاین تماس ماموران 
بــه محــل اعــزام شــده و بــا هماهنگــی قضایی جســد زن 30ســاله 
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. پــس از بررســی اولیــه صحنــه 
حادثــه و واکاوی ســرنخ های حاصــل از مــدارک و اوراق ســوخته 

شــده محــدوده وقــوع قتــل، هویــت زن کشــته شــده بــه دســت 
گاهی احضار شــد امــا به ضد و  آمد. درادامه، شــوهر او بــه پلیس آ
نقیض گویــی پرداخت وهمین باعث شــک پلیس به او شــد. وی 
بازداشــت و در جریان تحقیقات گفته بود ۱3ســال قبل با مقتول 

ازدواج کرده و پسری ۱۲ساله و دختری پنج ساله دارند.
 بــا همســرش اختلاف هــای قبلــی داشــته و آن شــب بــا هــم 
دعوایشــان شــده و او را بــه قتل رســانده و جســدش را ســوزانده 
و در خــودرو رها کرده اســت. متهــم در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از وی ادامه دارد.

مرد قاتل جسد همسرش را سوزاند

من زندانی بودم!
زن جــوان ســعی می کنــد خــود را بی قــرار فرزنــدش نشــان دهد.   
غ گفتــه کــه او ترغیبــش کــرده  می گویــد بی گنــاه اســت و مهــران درو

است.
چرا در این مدت شکایت نکردی؟

مهــران گوشــی ام را گرفتــه بــود و در خانــه زندانــی ام کــرده بــود. 

می گفــت آرش در بیمارســتان بســتری اســت و حالــش خــوب 
نیســت. چند بار گفتم مرا به ملاقاتش ببر که ادعا می کرد پســرم 

ممنوع الملاقات است.
تو مهران را ترغیب می کردی پسرت را شکنجه کند؟

نه. او می خواهد تقصیر را گردن من بیندازد.
پس چرا جلوی کتک های او را نمی گرفتی؟

مهران مرا هم کتک می زد. 

چطور متوجه مرگ آرش شدی؟
وقتی مهران گوشــی ام را داد عکس او را دیدم که برای شناسایی 
منتشــر شــده بود. با شــماره زیر عکس تمــاس گرفتم که افســر 

گاهی جواب داد و متوجه شدم او به قتل رسیده است.  اداره آ
از پدر آرش خبر داری؟

فکر کنــم به خاطر ســرقت در زنــدان اســت.  از وقتی کــه از او جدا 
شدم  دیگر ندیدمش.


